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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

در جلسه گذشته بیان شد در سند روایت که ذیل آیه شریفه «ففروا ال اله»[1] واقع شده، محمد بن سنان و اب الجارود است.
درباره ابوالجارود بحث کرده و اعتبار روایات ابوالجارود را پذیرفتیم. در مورد محمد بن سنان نیز ادله وثاقت او را ذکر کردیم،

اما ادلهای هم بر تضعیف او وجود دارد.

بررس ادله تضعیف «محمد بن سنان»

1. تضعیف شیخ مفید(قدس سره): 

در گذشته بیان شد که مرحوم شیخ مفید درباره وثاقت محمد بن سنان در ارشاد مگوید از خواص امام کاظم(عليه السلام) و
از ثقات و اهل ورع است[2]، اما در رساله عددیه درباره محمد بن سنان مگوید: «و هو مطعون فيه لا تختلف العصابة ف تهمته

و ضعفه»[3]، در اینجا سه احتمال وجود دارد؛ 1) بوییم این دو حرف با هم تعارض مکنند و هیچ کدام را نپذیریم، 2) دو تا
محمد بن سنان بوده، که این هم بسیار بعید است، 3) محمد بن سنان در ی زمان عنوان غال را نداشته و توثیق او («و من

اهل الورع» بودن)، مربوط به آن زمان است، اما عبارت «مطعونٌ فیه»، مربوط به زمان است که غلو در او ظاهر شده است.

2. تضعیف ابن عقده: 

نجاش از ابن عقده نقل مکند که او درباره محمد بن سنان مگوید: «رجل ضعیف جداً لا یعول علیه و لا یلتفت إل ما تفرد
به»[4]، نتیجه این بیان ابن عقده، موجب ضعف محمد بن سنان مطلقا نیست یعن اگر ما باشیم و فقط همین عبارت، به این

معناست که در روایات که محمد بن سنان، متفرد به اوست ما نمتوانیم اخذ کنیم، همانگونه که شیخ صدوق(قدس سره) در
مورد سون ی چنین دیدگاه داشته و مگوید ما در مواردی روایات سون را اخذ مکنیم که تفرد به آن نداشته باشد. پس

مطلقا دلالت بر ضعفش ندارد.

3. تضعیف فضل بن شاذان: 

شاید مهمترین وجه تضعیف عبارت فضل بن شاذان باشد که مگوید: «:  استَحل انْ اروِي احادِيث محمدِ بن سنَانٍ»، باز
فضل بن شاذان در برخ از کتب خود مگوید: «انَّ من الْاذِبِين الْمشْهورِين ابن سنَانٍ و لَيس بِعبدِ اله»[5] مراد از کذاب، عبد

اله بن سنان نیست، بله مراد محمد بن سنان است.
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اشال که در مورد محمد بن سنان هست، «غلو» است و آنچه را که اینها مگویند، الآن طبق مبان محم بزرگان علمای
امامیه، از موارد غلو به حساب نمآید.

تبیین معنای «غلو»؛ انواع علم غیب

زمان بوده که اگر ی راوی معتقد بود به اینه امام معصوم(عليه السلام) علم غیب دارد، این را غلو حساب مکردند، اگر در
بالاترین درجه تقوا و ورع هم بود، اصلا او را قبول نمکردند حت طردش مکردند. نقل مکنند که قمیین در قرن سوم و چهارم
و پنجم، غُلات را از این شهر بیرون مکردند. حال به کسان که مگفتند «غُلات»، چه عقایدی داشتند؟ ی عقیدهشان این بوده

که امام علیه السلام علم غیب دارد، ی عقیدهشان این بوده که امام علیه السلام، معصوم من جمیع الجهات است (البته خود
این، ی بحث مفصل دارد که در جای خودش باید مطرح شود).

 همین روزها بحث علم غیب امام علیه السلام را در دهه اول محرم در مجمع وارث الانبیاء (که مربوط به عتبه حسین(عليه
السلام) است) در چند جلسه بحث کردیم؛ ی علم غیب مختص به خداست که خود ائمه علیهم السلام از خودشان نف کردند و
گفتند دو جور علم داریم؛ 1) علم مستأثر که مختص به خدای تبارک و تعال است، 2) علم غیر مستأثر. اساساً علم غیب که در

که هیچ واسطه و معلم ندارد (که این در بعض علم ه‏»[6]؛ علم غیب فقط برای خداست یعنل با الْغَينَّمقرآن آمده: «ا
فرمایشات امیرالمؤمنین(عليه السلام) هم هست).

نتیجهاش این است که غیر از خدای تبارک و تعال هر کس هر علم دارد، به اذن اله است و اصلا دیر علم غیب نیست؛ چون
علم غیب آن است که خود عالم ذاتاً من دون معلم به آن برسد که این فقط مختص به خدای تبارک و تعال است. این علم غیب،

مسلم در پیامبر(صلالهعليهوآله) هم نیست، چون خدای تبارک و تعال معلم اوست، در احدی نیست، در ملائه و هیچ
موجودی نیست و فقط در ذات خداست.

ی علم دیری هم داریم و آن هم غیر از خدا احدی نمداند و آن علم به این است که قیامت چه زمان واقع مشود؟ این هم
فقط خدا مداند، «يسالُونَكَ عن الساعة ايانَ مرساها قُل انَّما علْمها عنْدَ ربِ لا يجلّيها لوقْتها الا هو»[7]؛ از ساعت و قیامت

مپرسند بو من نمدانم، این علمش مختص به خداست. در مسئلهی ظهور حضرت حجت (عج) تشبیه شده به اینه زمان
ظهور هم مثل زمان قیامت و زمان ساعت است یعن حت خود حضرت هم نمدانند زمان ظهور چه زمان است؟

ی مطلب را همین روزها از ی از روحانیون پخش کرده بودند که گفته بود چند بار قرار بوده ظهور واقع بشود، اما به خاطر
کارهای ما تأخیر افتاده!! این خبر را شما از کجا داری؟! خود حضرت نمداند چه زمان ظهور است، حت اگر فردا وقت

ظهور باشد، حضرت نمداند؛ زیرا زمان ظهور در روایات معتبر به زمان ساعت و قیامت تشبیه شده و علمش عند اله است.

البته معتقدیم که ائمه معصومین علیهم السلام آنچه را که بشر عادی نمداند مدانند، حت در روایت هست که خدای تبارک و
تعال چطور ما را حجت بر شما قرار بدهد، تعابیری همچون «ما یخف عنا اخبار السماء» وجود دارد، اینه در روایات هست ما
علم «بما کان و ما یون و ما هو کائن» داریم، اینها در غیر از آن مورد استثنای که است و معتقدیم که بقیه موارد را ائمه(عليهم
السلام) علم دارند. (البته روایات که مگوید: «انَّ امام اذَا شَاء انْ يعلَم علّم»[8]، این روایات اگرچه از جهت سند دارای اشال

است و مرحوم مجلس نیز در سند این دسته از روایات خدشه مکند، اما قابل جمع با بقیه روایات است که در جای خودش
این را بحث کردیم).
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دیدگاه برگزیده درباره وثاقت «محمد بن سنان»

به هر حال، اگر وجه تضعیف محمد بن سنان، اعتقاد او به موارد این چنین است (که در نزد بعضها عنوان غلو را داشته)، این
نمتواند به عنوان غلو باشد و مجموعاً ما وقت قرائن وثاقت و ضعف را در کنار هم قرار مدهیم، قرائن وثاقت محمد بن سنان

رجحان دارد.

نته:

برخ گفتند خود محمد بن سنان ضعیف است، ول ما به روایاتش اعتماد مکنیم یعن آنهای که محمد بن سنان را قبول
دارند؛ یا وثاقتش را قبول دارند که طبعاً باید به روایتش عمل کنند، اما برخ هم قائلاند به اینه اگرچه محمد بن سنان تضعیف

شده و ضعیف است، اما به روایاتش عمل مکنیم.

شیخ طوس(قدس سره) در کتاب الفهرست درباره محمد بن سنان عبارت دارد که دو گونه معنا شده است: «جميع ما رواه إلا
ما كان فيها من تخليط أو غلو»؛ ی اینه شیخ شهادت مدهد تمام روایاتش خال از تخلیط و غلو است، دیر آنه مرحوم شیخ

گفته ما روایات که خال از تخلیط و غلو است را عمل مکنیم («تخلیط» در اصطلاح رجال به این معناست که کس برای
امام(عليه السلام) مقام فوق بشری را قائل باشد).

به هر حال، باید دقت داشت این روایت مورد بحث که در ذیل آیه: «فَفروا الَ اله‏» آمده، نه بحث امام است و نه بحث غلو، بله
مگوید: «فروا أی حجوا إل اله» و «فروا» را به معنای حج بیان مکند. بنابراین، دیر بحث غلو و تخلیط در آن نیست.

نتیجه آنه؛ نباید ی راوی که بیش از هزار روایت در کتب حدیث دارد را کنار بذاریم. اگر کس این مبنای رجال را (که راوی
به خاطر غلو، تضعیف مشود) داشته باشد، مگوئیم محمد بن سنان، این همه روایات در احام دارد و ربط به مسئله غلو و

تخلیط هم ندارد، از جمله همین روایت است که مورد بحث ماست. از این رو، باید این روایت را قبول کنیم.

بنابراین، نباید ی راوی را به خاطر رم به غلو، کنار بذاریم، بله حداقل روایات که ربط به غلو ندارد را باید از او بپذیریم و
مثل روایت «فَفروا الَ اله» که به معنای «حجوا ال اله» است را نباید از اعتبار ساقط کنیم.

جمعبندی بحث

بحث در استدلال به آیات قرآن بر وجوب حج است و بیان شد که این «فَفروا الَ اله» به حسب ظاهر خودش دلالت بر وجوب
حج ندارد، اما با روایت که محمد بن سنان عن اب الجارود از امام باقر علیه السلام نقل کرده و سند آن را تصحیح کردیم و در

روایت، «فروا» را به معنای حجوا بیان کردند، دلالت بر وجوب حج دارد.

اشال:

بعض گفتهاند در حقیقت استدلال به آیه نیست، بله استدلال به حدیث است.
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پاسخ:

این وجوب حج به انشاء خود امام علیه السلام است، اما برخ ،«واجب فرماید: «الحجاوقات، خود امام علیه السلام م گاه
از اوقات امام(عليه السلام) آیه را معنا مکند یعن اگر ما ی روایت را در تفسیر ی آیه ذکر کردیم، باز اینجا استدلال به آیه
مشود منته استدلال به آیه به کم روایت یعن روایت در حقیقت کشف الستر از آیه کرده است و مگوید حواستان باشد

که «فروا» در اینجا به معنای «حجوا» است و آیه را برای ما تفسیر مکند.

استدلال به سنت بر وجوب حج

تا اینجا به چهار آیه بر وجوب حج استدلال کردیم. دومین دلیل بر وجوب حج، سنّت متواتره قطعیه است یعن بر فرض هیچ
آیهای از آیات قرآن، دلالت بر وجوب حج ندارد، اما ی سنت متواتره (یعن روایات) بر وجوب حج داریم که این روایات دو

دستهاند؛ ی دسته روایات که تفسیر برای آیات است که باز استدلال آنها به استدلال به آیات برمگردد، اما ی دسته روایات
داریم که اصلا کاری به آیه قرآن ندارد، مثلا خود پیامبر(صلالهعليهوآله) یا خود امام(عليه السلام) به صورت مستقل از آیه،

بیان دارد که دلالت بر وجوب حج دارد. مثلا از امام سجاد علیه السلام وارد شده: «حجوا و اعتَمروا تَصح ابدَانُم»[9] که این
روایت به صورت مستقل دلالت بر وجوب حج دارد.

انواع عناوین دال بر وجوب حج در روایات

البته با دیدن عناوین که صاحب وسائل در کتاب الحج جلد یازدهم وسائل الشیعه آورده، مسئله متواتر بودن وجوب حج ی امر
روشن مشود.

دسته اول: 

وا وجیا به صیغه امر (مثل همین روایت «ح «مفروض ،گوید: «الحج واجبم سری از این روایات، به دلالت مطابق ی
.(«مُزَاقرا عتَتَّس و مُدَانبا حوا تَصرتَماع

دسته دوم:

ی سری روایات مگوید حج بر «اهل جِدَه» واجب است (که باید دقت داشت که «جِدَه» یعن غن، خوانده شود نه «جدّه»)،
اهل الجِده به معنای اهل الغن است یعن آدم که متمول است. در روایت هست اگر کس خیل پولدار است، اینطور نیست که

بوئیم حج فقط ی بار در عمرش واجب است، بله هر سال بر او واجب است و باید حج را انجام بدهد.[10]

دسته سوم: 

روایات که مگوید حج در عمر، مرةً واحده واجب است. مانند روایت فضل بن شاذان از امام هشتم(عليه السلام) که حضرت
ضائالْفَر عضو هنَّ ال» ،بار حج در عمرتان نه بیشتر كَ»؛ شما امر شدید به یذَل نم ثَركا  دَةاحو ةجوا بِحرما انَّمفرمود: «ا
علَ ادنَ الْقُوة»؛ امام(عليه السلام) ی تعلیل مآورند که خداوند تبارک و تعال، فرائض را روی آن قدرت خیل پائین وضع

فرموده است.[11]



دسته چهارم:

روایات که دلالت بر عدم جواز تعطیل کعبه از حج دارد.[12]

دسته پنجم:

روایات که مگوید امام مسلمین یا وال، اگر دید بیت خال است، باید از بیت المال پول بدهد و ی عدهای را به حج اعزام
کند.[13]

دسته ششم:

ثَهعب وتمي َّتح جالْح فوس ندر روایات هست که دلالت بر وجوب فوریت دارد.[14] در این باب این روایات آمده که «م عنوان
اله يوم الْقيامة يهودِياً او نَصرانياً»[15]؛ اگر کس تسویف کند (یعن امسال و سال آینده کند) تا اینه بمیرد، خدا روز قیامت او

را مسلمان محشور نمکند.

جمعبندی روایات

قطعاً»؛ حج وجوب دارد. حال برای فقیه گاه واجب کنیم که «الحجاز مجموع این روایات به نحو تواتر معنوی استفاده م
اوقات توجه به این عناوین لازم است، ی وقت تزاحم به وجود بیاید بین حج و بین ی واجب دیری به نام جهاد، وقت فقیه بر
این عناوین وارده در این روایات تسلط داشته باشد، در مقام تزاحم بین حج و بین جهاد یا ی تلیف دیر، متواند بوید کدام
ی اهمیت دارد. از این رو، با توجه به این عناوین به خوب روشن است که سنت قطعیه دلالت بر وجوب حج دارد. تا اینجا دو

دلیل بر وجوب حج بیان شد؛ قرآن و سنت.

دلیل سوم بر وجوب حج؛ اجماع مسلمین

مرحوم صاحب جواهر بعد از استدلال به قرآن و سنت مگوید: «و اجماعاً من المسلمین»[16]، ی اجماع بسیار عجیب وجود
دارد. نمگوید اجماع علمای امامیه، نمگوید اجماع علمای عامه و خاصه، مگوید «من المسلمین»، ی اتفاق که کمتر رخ

مدهد، همه مسلمین بر وجوب حج اتفاق دارند.

درباره چیزی که اجماع مسلمین است، نمتوان گفت: «هذا الاجماع مدرک لا یعتبر»؛ زیرا اولا؛ در اجماعات مدرک مبنای ما
(بر خلاف مشهور معاصرین) این است که اجماع مدرک هم حجیت دارد. ثانیاً؛ حت طبق دیدگاه کسان که مگویند اجماع

مدرک حجیت ندارد، باید گفت ممن است علما در اجماع خود، به این آیات و روایات استدلال کرده باشند، اما جمیع
المسلمین که سراغ استدلال به آیات و روایات نمروند.

این نته ظریف و دقیق است؛ هر جا ی اجماع، «اجماع من المسلمین» است، باید گفت در اینجا مسئله مدرک بودن معنا
ندارد، مدرک برای علما مطرح است و علما در استدلالاتشان مبینند آیه و روایت هست یا خیر؟ و ممن است اجماعشان

وجود نداشت، منته بر وجوب حج دال بر فرض که آیه و روایت گوئیم اجماع مسلمین است یعنم بشود، اما وقت مدرک
همه مسلمانها مگویند حج واجب است، این دیر عنوان مدرک بودن را پیدا نمکند.



سؤال:

اگر ی جای مسئلهای اجماع من المسلمین است، آیا در آنجا متوانیم بوئیم سیره متشرعه هست؟ در سیره متشرعه اتصال
سیره به زمان معصوم(عليه السلام) معتبر است، باید این سیره از زمان ما تا زمان گذشته متصل باشد به ائمه علیهم السلام.

حال آیا با وجود اجماع من المسلمین، اصلا مجال برای فقیه هست که به سیره متشرعه تمس کند؟

پاسخ: 

به نظر من وجه بر این نیست، «چون که صد آمد نود هم پیش ماست»، وقت ما مگوئیم اجماع مسلمین است یعن از
متشرعه و غیر متشرعه؛ همه آنها. بنابراین، این نتیجه را مگیریم جای که ی مسئلهای اجماع من المسلمین شد، اصلا صحیح

نیست که فقیه به سیره متشرعه تمس کند.

شما در اجماع مصطلح مگوئید کشف از قول معصوم علیه السلام مکند، در این اجماع من المسلمین، یقین به حم اله پیدا
مکنیم که حم اله این است. مگوئیم من الصدر إل الآن جمیع المسلمین من جمیع الفرق، از شیعه و غیر شیعه، حج را

واجب مدانند. مثل اینه بوئیم اجماع داریم خوردن مال غیر حرام است، فرض کنید هیچ دلیل خاص نداشته باشد.

بالاتر آنه؛ در بحث از اینه آیا خودکش حرام است یا خیر؟ ی وقت هست که به این آیه «و لا تُلْقُوا بِايدِيم الَ التَّهلُة»
ه خودکشداریم بر این پرسیم پس چه دلیلبه این قضیه ندارد. م ربط گوئیم این آیه اصلاوقت م کنیم، اما یم تمس

حرام است؟ به نظر من ی از ادلهاش اجماع من المسلمین و غیر المسلمین است یعن به هر کس بوی این کار درست است
یا نه؟ مگوید درست نیست.

این اجماع مسلمین را، هم صاحب جواهر(قدس سره) دارد و هم مرحوم سید در عروه. صاحب جواهر(قدس سره) مگوید دلیل
دیر بر وجوب حج، «ضرورةً من الدین» که در جلسه آینده مورد بررس قرار مگیرد.
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غَّبر داً‐ ثُماحو وضفْرالْم جضِ الْحائلْكَ الْفَرت نانَ مَةً فقُو مالْقَو َندا َلع تعا ۇضنَّمضِ‐ اائالْفَر رائكَ سذَلك و ‐يفعالض
(بعدُ اهل الْقُوة بِقَدْرِ طَاقَتهِم).» علل الشرائع‐ 273، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 90؛ عنهما وسائل الشيعة، ج11، ص:

19، ح14136-2، باب ۇجوبِ الْحج مع الشَّرائط مرةً واحدَةً ف الْعمرِ ۇجوباً عينياً.
.جالْح نع ةبعْال يلطازِ تَعوج دَم4 ع اب[12] ـ وسائل الشيعة، ج11، ص: 20، ب

[13] ـ همان، ص23، باب 5 ۇجوبِ اجبارِ الْوال النَّاس علَ الْحج و زِيارة الرسولِ ص و اقَامة بِالْحرمين كفَايةً و ۇجوبِ
.الم ملَه ني نْ لَمالِ اتِ الْميب نم هِملَينْفَاقِ عا

.هوِيفتَس و هكتَر رِيمتَح رِ والْفَو َلع ةطَاعتسا عم جوبِ الْح6 ۇج اب[14] ـ همان، ص25، ب
[15] ـ «محمدُ بن عل بن الْحسين بِاسنَادِه عن حمادِ بن عمرٍو و انَسِ بن محمدٍ عن ابِيه جميعاً عن جعفَرِ بن محمدٍ عن آبائه ع

ف وصية النَّبِ ص لعل ع قَال: يا عل كفَر بِاله الْعظيم من هذِه امة عشَرةٌ‐ الْقَتَّات و الساحر و الدَّيوث‐ و نَاكح الْمراة حراماً
ف دبرِها و نَاكح الْبهِيمة‐ و من نَح ذَات محرم و الساع ف الْفتْنَة‐ و بائع السَح من اهل الْحربِ و مانع الزكاة‐ و من وجدَ
سعةً فَمات و لَم يحج‐ يا عل تَارِكُ الْحج و هو مستَطيع كافر‐ يقُول اله تَباركَ و تَعالَ و له علَ النّاسِ حج الْبيتِ من استَطاعَ

الَيه سبِيً و من كفَر فَانَّ اله غَن عن الْعالَمين يا عل من سوف الْحج حتَّ يموت‐ بعثَه اله يوم الْقيامة يهودِياً او نَصرانياً.»
الفقيه 4- 356- 5762 الفقيه 4- 368- 5762، عنه وسائل الشيعة، ج11، ص: 32‐31، ح3-14164.

[16] ـ «فهو فرض عل كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية من الرجال و النساء و الخناث كتابا و سنة و إجماعا من المسلمين
بل ضرورة من الدين يدخل من أنره ف سبيل الافرين، بل لعل تأكد وجوبه كذلك فضلا عن أصل الوجوب، كما هو واضح و

لذا سم اله تعال تركه كفرا ف كتابه العزيز» جواهر اللام ف شرح شرائع الإسلام، ج17، ص: 220.
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